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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
البته نه از حيث حاكم؛ اينكه  ميكنيمبحث در وظائف تعليمي و احياناً تربيتي حكومت بود. ابتدا از حاكم بحث 

چه وظائفي در حوزه تعليم و تربيت دارد؟ و حدود اين وظائف چيست؟ مقام دوم بحث، بحث از حيث حاكميت 
 است.  ترمهمحاكم است كه 

 ادله روايي

 د جاهلدليل اول: وجوب ارشا
حاكم را هم در بر  توانديماي وجود دارد كه به نحوي ادله و عناوين عامه و قواعد كليهدر مقام اول گفتيم كه 
 مهم است: هاآنبگيرد منتهي حدود دلالت 

 وظيفه ارشاد جاهل بر حاكم
ارشاد جاهل بود ارشاد جاهل يك حد الزامي و وجوبي دارد و يك محدوده  ،اولين عنوان عام و قاعده كلي 

حاكم به  آيااي كه اينجا وجود دارد اين است كه منتهي نكتهآن قبلاً روشن شد.  حدود؛ كه استحبابي و رجحاني
 ،كلي همهاي اين شاين شكل آموزش و پرورش و برنامه ،عنوان يكي از مكلفين و عالمي كه داراي قدرت هم هست

خواندن و  شكل فعلييا نه؟ يعني  ديآيماز فقه بيرون  ،چنين وظايفي براي حاكمهست يا نيست؟  او جزء وظائف
جواب ما به اين نوع آموزش  ؟يا نه ؟ديآيماز دستگاه فقهي ما بيرون  ،نوشتن و ادبيات و رياضي كه الان وجود دارد

 و پرورش چيست؟ 
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 محدوده وجوب ارشاد جاهل
كه حاكم به عنوان  ميسريم نتيجهبه اين  ،ه شدگفتدليل ارشاد جاهل  در مورد لاًاي كه قباساس شش نكتهبر 
 .دو وظيفه دارد ،عالمي كه داراي قدرت مناسبي است فِمكلّ

و شكل البته  ؛ كهاست ي مكلفدر موارد ابتلا ،اخلاقيات الزامي براي مكلف و اعتقادات ،تعليم احكاموظيفه اول، 
غير شامل كودكان  ،تعليموظيفه با قيد ابتلا،  .شودمتحول و متقيد مي ،بر حسب زمان و بودهمتفاوت  ،آموزشستم سي
احكام الزامي اعم از  و اخلاقيات ،محدوده اعتقاداتو در است مكلف بعد از بلوغ زمان بلكه شامل شود. نمي بالغ

 عبادات و معاملات و اعم از عنوان اولي يا ثانوي است. 
اخلاقيات و  ،اعتقاداتبايد  ،هستنيز قدرت داراي كه  ،به عنوان عالم و آگاه به مسائل ،حاكم به عبارت ديگر،

به آنها مناسب  ايشيوه اب ، مبتلا به اموري هستند را،به بلوغ رسيده و در شرائط تكليفكساني كه  احكام الزامي
 5:55آموزش دهد. 

 وسعت تكليف حاكم در ارشاد جاهل
هو حاكم نيامده، روي عالم آمده است. منتهي اين عالم به خاطر يك نكته خارج از بيان  به ماحكم روي حاكم 

از بيرون  اي است كهر خود دليل أخذ شده باشد يك نكتهحكمي چون قدرت بيشتر دارد يعني اين وجهي نيست كه د
ولي باز هم از حيث حاكميتش نيست از حيث اين است كه قدرت بيشتري دارد  دهديمدامنه تكليف را توسعه 

يك عالم روستايي است كه قدرتش در  كنميمقدرت بيشتر در دليل مأخوذ نيست. مثل اينكه در خود علما هم فرق 
 تأثير بگذارد.  توانديمهم همان حد است و يكي هم عالمي است كه تا فلان كشور خارجي 

 موضوعات به جاهل ارشاد وجوب عدم
. موضوعات را رديگينمالزاميات را غير رديگينمحدود وظائفش هم متغيير است. قشنگ روشن است غير بالغ را 

حتي اگر در يك  ديآينمهم در اينجا  هاآنتعليم  رديگينمرا  هانيا. سواد خواندن و نوشتن و رياضي و رديگينم
زماني هم به عنوان ثانوي چيزهايي بر او واجب باشد يا براي او الزام وجود داشته باشد او بايد با حكم قصه او را 

بنابراين اين دليل كاملا ناظر به  ،. اين دلالت اين دليل استخواهديمآشنا كند. اما با موضوعش ديگر دليل ديگري 
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كه چيزي از آن استخراج شود. آموزش دادن احكام و  ديآينمهاي ديگر موزشهاي ديني محدود است در آآموزش
بتوان چيزي از اين استخراج  هابچهنماز و اعتقاداتي كه براي او واجب است اما بيايد شامل موضوعات و راجع به 

 . اين يك تكليف است كه وظيفه الزامي است.ديآينمكرد چيزي از اين بيرون 

 رشاد جاهلمحدوده استحباب ا
-حبابي و رجحاني است كه اين دائرهجاهل است كه وظيفه است ديك وظيفه ديگر هم يك قاعده ديگري در ارشا

براي غير  رديگيماش اعم از آن است اين در واقع آموزش دادن و ياد دادن هم اعتقادات و احكام غير الزامي را هم 
اينكه چيزي به كسي ياد دهد و به چيزهاي ديني ارشاد كند اعم از  رديگيمبراي صبي مميز هم  رديگيممكلف هم 

اينكه اين اعم است اين وظيفه رجحاني استحباب تعليم است اعم از الزامي و غير الزامي و اعم از مكلف يعني شامل 
ه يك و حتي اعم از حكم و موضوع است. در موضوعش البت رديگيمو مكلف و غير مكلف را  شوديمصبي و مميز 

را بيشتر دقت كرد ولي بعيد نيست كه در خيلي از جاها مثلاً كسي كه خمر را لازم نيست  اشادلهبحثي دارد كه بايد 
به او بگويد كه اين خمر است ولي چون مفاسدي در اين وجود دارد و آثار تخريبي در آن وجو دارد خوب است به 

ت هم يك استحبابي وجود دارد درغالب موضوعات مگر يك او بگويد منتهي واجب نيست به او بگويد در موضوعا
از آن استفاده كرد كه  شوديماي وجود دارد كه يك ادله هانياچيزهايي كه دليل داريم مگر در طهارت و نجاست و 

كنيم ولي غالب چيزهاي ديگر چون مبتني بر  هانيااصلا ضرورت ندارد ممدوحيتي هم ندارد كه طرف را متوجه 
 . رديگيمرا در بر  هاآنو مفاسد است و حفظ افراد از آن خطر و ضرر و اينها به طور كلي يك رجحاني دارد مصالح 

 جمع بندي
اين هم نتيجه دوم است كه بنابراين يك ارشاد جاهل يك تعليم جاهل الزامي ما داريم به عنوان يك وظيفه 

ست ولي يك ارشاد جاهل به معناي استحبابي و خيلي محدود ا اشدامنهوجوبي كه محدود به اين قيود است. 
مخصوص  رديگيمهاي ديني را به طور كامل رجحاني داريم كه اين دامنه و محدوده اوسعي دارد يعني آموزش

. از نظر سنين عمر مقيد به رديگيمالزاميات نيست اعتقاد اخلاق و احكام حتي آن مستحبات و مكروهات را هم 
از نظر حكم و موضوع هم مقيد به احكام نيست  رديگيمتوسعه دارد ما قبل تكليف را هم  ،بعد نيست به ماتكليف 

كه اگر متوجه نشود با يك خطر و ضرري و لو ضرر بدون گناه مواجه  حالي متوجه كردن فرد به موضوعات در
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است يا مرجوح  گيرد. آن وقت دليل استحبابي اين يعني چيزي كه براي شخص راجحآن را هم در برمي شوديم
است او را راهنمايي كنيد كه آن راجح را عمل كند و در آن امور مرجوح و مشكل دار قرار نگيرد اين امر مستحبي 
است چه مكلف باشد و چه غير مكلف و البته چه آن چيزهايي كه راجح و مرجوح به عنوان اولي يا به عنوان ثانوي 

شامل ت رد اين استحباب اين قاعده ارشاد جاهل استحبابي آن وقو آنچه كه براي شخص در آن مصلحتي وجود دا
و در جلد اول بحث شده است كه تعلم همه علوم مستحب است جز  هانياهاي مثلاً سواد آموزي و اين آموزش

-اينكه دليل خاصي داشته باشيم اين همان چيزي است كه اوايل اين اطلاق استحبابي را نپذيرفته بوديم در آن بحث

استحباب تعليم نسبت به ت اينكه باشد آن وق م.ي مجددي كه براي چاپ اين كتاب داشتيم به اين قاعده رسيديها
مكلف و غير مكلف و نسبت به احكام و اعتقادات الزامي و غير الزامي و نسبت به حكم و موضوعات و نسبت به 

. يعني عالم مستحب رديگيمرا  هاآنست همه جز آنهايي كه استثناء شده كه حرام يا مكروه ا هادانشهمه علوم و 
است بر اساس استحباب ارشاد جاهل كه علم و دانش را به ديگران دهد منتهي اين تكليف علما است حاكم هم از 

كه عين آن قضيه امر به معروف و نهي از منكر كه يك  دينيبيمحيث اينكه احد من العلما است اين تكليف را دارد. 
ها به ديگران يك تكليف استحبابي عمومي است كه ماعي است در واقع آموزش دادن و انتقال دانشتكليف عام اجت

اين نتيجه بحث ديروز است  ديآينمهمين كه كسي علمي را داشت آن وظيفه را دارد اما الزام در اين دائره وسيع 
و به دليل اينكه  شوديمشامل حاكم هم بنابراين بر اساس اين استدلال اول اين تكليف عام اجتماعي براي علما كه 

قدرت بيشتري دارد اين وظيفه براي او اوسع هم هست اين تكليف دو نوع است در دائره خيلي محدود و يك 
 گفت.  شوديماي است كه از اين بحث ارشاد جاهل ائره خيلي موسع است اين دو نتيجهتكليف استحبابي در د

 اعانهدليل دوم: قاعده 

. عنوان ميدهيمولي تطبيقش را بر موضوع انجام  ميكنينمگري هم ما قبلاً داشتيم كه كبرياتش را بحث عناوين دي
و دليل دوم همان اعانه علي البر و التقوي است قاعده اعانه است. اين قاعده را ما سال قبل در طي يك ماه يا چهل 

وَ لا تعَاوَنُوا علََى الْإِثْمِ وَ  البِْرِّ وَ التَّقْوى عَلَى تعَاوَنُوا«روزي در سال قبل در بحث مكاسب از بحث آيه شريفه 
، انجام داديم. خيلي بحث مبسوطي راجع به اين قاعده انجام داديم. گفتيم كه اين آيه شريفه دو 2مائده/»العُْدْوانِ
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، و احتمالات و چيزهاي مختلفي كه »إِثمِْ وَ الْعُدْوانِوَ لا تعَاوَنُوا علَىَ الْ البِْرِّ وَ التَّقْوى تعَاوَنُوا علَىَ«قاعده دارد يكي 
 شايد بيش از يك ماه در باره اين قاعده بحث كرديم.

 علي البر اعانهاستحباب 
علي البر استحباب دارد نكاتي كه ما گفتيم  اعانهاي كه اينجا براي ما مفيد است اين است كه در هر حال آن نتيجه

 ت: علي البر اس اعانهاستحباب 
 
 

 اعانهدر آيه  »اعاونوت«مفهوم 
قبول نكرديم كه تعاون به معناي مشاركت در فعل  اندگفتهرا به آن شكلي كه مرحوم آقاي تبريزي  اعانهكه ما 

گفتيم نه همان تهيه مقدمات فعل غير را هم گفتيم مشمول آيه است. يك اختلاف جدي بين مشهور و كساني  ،است
آيا مقصود مشاركت دو نفر »وَ لا تعَاوَنُوا عَلَى الإِْثمِْ وَ العُْدْوانِ الْبِرِّ وَ التَّقْوى تعَاوَنُوا عَلَى«مثل آقاي تبريزي است كه 

و با هم كسي را  دزدنديمدر انجام كار خوب يا در انجام كار بد است كه هر دو فاعل هستند و با هم يك مالي را 
. اين تعاون است يا اينكه مقدمات فعل غير را فراهم كردن تعاون و مقصود از آيه است. اينكه سرقت را او كشنديم

كه از خانه بالا برود و امثال اين، اين اختلاف  گذارديمو نردبان را  آورديمو  برديمولي او ماشين را  دهديمانجام 
ول چه در جمله دوم مشاركت دو نفر در فعل واحد است كه خيلي جدي و اساسي بود كه تعاونوا چه در آن جمله ا

اگر اين باشد ربطي به بحث ما ندارد اين معناي اولش است كه از باب مفاعله و مشاركه است يا اينكه نه تعاون به 
 هانيااست يعني تهيه مقدمات فعل غير است كه در فاعل او كس ديگر است او فقط مقدمات را آورده  اعانهمعناي 

 خيلي با هم فرق داشت. 

 المعصيةعلي  اعانهعلي البر يا  اعانهالف. 
سه احتمال در باره آن هست يكي اينكه تعاون در اين  تعاونوا و لا تعاونواكه ما گفتيم اين آيه  نديگويممشهور 

كه آنچه كه معين  معنايش اين است اعانهاست كه  المعصيةعلي  اعانهعلي البر است يا  اعانهدو جمله به معناي همان 
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كار ديگري است منتهي او هم كمك كرده كه  هانيا. سرقت يا نماز آورديماست فاعل فعل نيست بلكه مقدمات را 
نماز بخواند در جماعت شركت كند كمك كرده كه سرقت كند اين فقط در مقدماتش است. اين يك معنا است كه 

كه يك قاعده فقهي است از اين آيه علي الاثم  عانهحرمة الاده لذا قاعاند؛ و كردهمشهور همين معنا را برداشت 
 بعضي روايات ديگر.  به اضافهاستفاده شده 

 ب. مشاركت در فعل واحد
تعاونوا در اينجا ربطي به  نديفرمايماست كه  هانيااحتمال دومي كه در نظريه دوم همان نظريه آقاي تبريزي و 

ندارد همان مشاركت در فعل واحد است دو نفري با هم اين سرقت را انجام دهند يا با هم اين ميت را دفن  اعانه
 بكنند نه اينكه يكي مقدمات را فراهم كند يكي هم كار را انجام دهد.

 

 ج. نظر تفصيلي
خاطر يك قرينه  هم تعاون شود. ولي در هر حال به اعانهيك احتمال سوم هم داريم كه شامل هر دو شود هم  

مصداق اين هست. يكي دو قرينه در  اعانه. رديگيمرا  اعانهها تعاونواي كه عرض كرديم گفتيم كه بسيار مهم و دقيق
هاي مبسوطي كه در اين قاعده هست در كلمات ديگران بود و يكي دو قرينه را هم ما آورديم در هر حال با بحث

 جاي خودش.

  »اعاونوت«وجود الزام در 
 اعانهيكي حرمت  كنديماست آيه دو قاعده را افاده  اعانهيا اينكه مقصود  رديگيمرا هم  اعانهابراين نظريه كه بن

بر بر و تقوي، علت اينكه گفتيم اين هم استحباب است اين است كه گفتيم كه اينجا  اعانهبر اثم يكي استحباب 
تعلل گرفته به بر و تقوي بر هم چون تعاونوا  اين است كه در الزام است علتش هملا تعاونوا الزام نيست ولي  تعاونوا

تعاونوا واجب باشد و لذا با اين قرينه كه البته اين خودش يك بحث دقيق  تواندينم رديگيممطلق كارهاي نيك را 
حرمت  دارد اثم و عدوانچون  لا تعاونوايعني خوب و مستحب است ولي  تعاونوا ميگفتيمفني داشت با اين قرينه 

اين قاعده هم در آنجا ذكر شده اين قاعده را هم ممكن است آنجا به آن تمسك كنيم و بگوييم كه ت است. آن وق
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اين با اين ت كه مقدمات كار نيك را شما براي ديگران فراهم كنيد آن وق ديگويمبر بر و تقوي  اعانهقاعده استحباب 
نكاتي است كه در اينجا  هانيا دهديمدر بحث ما جواب  نكاتي در بحث ما دارد كهت شكل اين قاعده آن وق

 به آن توجه كرد.  شوديم

 اعانهاستحباب در قاعده 
نكاتي كه وجود دارد يكي اين است كه اين قاعده استحبابي است با قرائني كه آنجا  اعانه علي البردر اين قاعده 

 صحبت كرديم. 

 تعليم اعانهمصداق  »اعاونوت«
تعليم است اينكه كسي  اعانهاست. يعني مصداق  اعانهاست كه اين قاعده شامل تعليم و مشمول اين نكته دوم اين 

بخواهد كار نيكي انجام دهد شما به او ياد دهيد. تعليم كار نيك به ديگران يا احكام به ديگران بدون ترديد يكي از 
است  اعانهبر برِّ است تعليم مشمول  اعانهو مقدمات اين كار نيك است و لذا تعليم شما به ديگران مصداق تعاون 

حج برود به او پول دهيد ولي يكي از مصاديق روشنش  خواهديمخيلي اعم از تعليم است اينكه كسي كه  اعانهالبته 
 اي در اين قاعده است. نكتههم تعليم است اين هم 

 در احكام و موضوعات اعانهشمول قاعده 
و هم موضوعات، احكام و موضوعات مشمول اين دليل است. تعليم  شوديمنكته سوم هم اينكه شامل هم احكام 

بر بر انجام شود اين هم اينكه به او احكام و اعتقادات را  اعانهكه  دييگويمدر اينجا مشمول دليل است وقتي 
ند كه اين موضوعي است براي اينكه كار را علي البر است اينكه موضوعات را به او متوجه ك اعانهآموزش دهد 

. هيج وجهي براي اختصاص اين بحث و احكام ندارد بنابراين احكام و موضوعات رديگيمدرست انجام دهد را هم 
نماز و ه . همانطور كه در احكام شمول دارد نسبت به احكام و اعتقادات الزامي و غير الزامي، اينككندينماينجا فرقي 
را  هاآنمي يا چيزهاي مستحبي را يادش دهد. چون مستحبات هم بر و تقوي است دامنه بر و تقي همه احكام الزا

 . الا آنجايي كه دليل خاص بر حرمت و كراهت داريم. شوديمهمينطور شامل همه علوم و دانشها ؛ و رديگيم
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علوم اكتسابش مستحب است يك بر بر كنيد يكي هم تعليم است چون گفتيم مطلق  اعانهكه  ديگويماين دليل 
ملاحظه  ميتوانيمقاعده كلي داريم كه استحباب كسب علوم اكتساب علوم و تعلم علوم بنابر آنچه كه در فقه تربيتي 

چون آن كلا تعلم علوم به عنوان يك قاعده كلي مستحب شد حتي غير علوم ديني به معناي خاص ت كنيم آن وق
و اما نسبت به غير  شوديملذا شامل همه علوم هم ؛ و شوديمبر مستحب  نهاعاتعليمش ت چون مستحب شد آن وق

 مكلف اين كمي تأمل دارد كه بايد عرض كنم. 

 مخاطب واقع شدن صبي
دليل قبلي دو قاعده از آن بيرون آمد يكي ارشاد استحبابي يكي ارشاد وجوبي ارشاد وجوبي را گفتيم كه مال 

كه كس ديگري را مثلاً  شوديمبر بر آيا شامل اين  اعانهآيا  رديگيممكلف است ارشاد استحبابي غير مكلف را هم 
اين است كه ما بگوييم كه احكام الزامي اختصاص به  اي مك كند كه كارش را خوب انجام دهد ايت مبتني بربه بچه

تكاليف از صبي برداشته شده است اين مورد اتفاق فقها است كه احكام وجوبي و  رفع القلم عن السبيلبالغ دارد 
تحريمي و الزاميات مختص به بالغ عاقل مختار است اين شرائط عامه تكليف است و غير عاقل و غير مختار مشمول 

م نيست. اين مورد اتفاق است اما يك چيزي كه جاي بحث و اختلاف وجود دارد اين است كه غير مكلف آن احكا
هاي فقهي است آن اين اختلاف در بحث ؟به تكاليف استحبابي و كراهي و امثال اين مكلف شود يا نه توانديم

يا مشروع نيست آن هم  مشروعيت عبادات صبي كه بحث مهمي در فقه است كه عبادات صبي آيا مشروع است
طرف خطاب قرار بگيرد يا نه خطاب الزامي دليل دارد كه  توانديممربوط به همين است كه صبي قبل از اوان بلوغ 

نه اما غير الزامي دو نظر است كه اگر كسي اين دو نظر در غير بالغ است البته غير بالغ مميز است. آن كسي كه مميز 
 ا آن كسي كه مميز است در حد تميز خودش محل اختلاف است. نباشد نه مشمول اين نيست ام

 الف. تخصيص احكام بر مكلف
كه همه احكام چه الزامي و چه غير الزامي مخصوص مكلف است و صبي ولو  ديگويمدو نظريه است يك نظريه 

 مميز باشد آن احكام متوجه آن نيست حتي استحباب و كراهت. 

 لزاميب. شموليت صبي در احكام غير ا
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 ميدانينميك نظر اين است كه صبي مشمول آن احكام هست و تنها الزاميات از او برداشته شده كه ما اين را بعيد 
و غير  رديگيمكه ادله يك اطلاقي دارد مميز را  ميكنيمو در جاي خودش بايد مباني و استدلالاتش را گفت ما فكر 

آن تكليف  هانيا رفع القلم عن الصبي ديگويماي كه ست فقط ادلها آنچه كه خود دليل است مميز رديگينممميز را 
 كه اين رفع قلم هم همان احكام الزامي است. استدلالات اين است و تفصيلش در جاي خود. دارديمرا بر 

 استحباب آموزش علوم به صبي مميز
اي مميز و بچه به نكته بعدي بگوييم كه اين حكم استحباب آموزش علوم به صبي ميتوانيمبر اساس اين مبنا ما 

در بر و تقوي باشد. چرا براي اينكه استحباب كسب علوم  اعانهمشمول اين قاعده استحباب  شوديمكه درك دارد 
 بر برّ  اعانه كمك به او براي فراگيريت وقتي كه شامل او شد آن وق شوديمچون استحبابي است شامل صبي هم 

اين قاعده شامل صبي  ،بر اساس نظريه شمول تكاليف غير الزامي به صبي مميز ،لذا بر اساس نظريه دوم؛ و شوديم
ها اين است كه او برود كه يكي از برّ بر برّ اعانهبگوييم كه از باب  ميتوانيميعني قبل از تكليف هم  شوديمغير مميز 

و  هادانش به خصوصهاي ديني كه دليل خاص هم داريم مطلق علوم مخصوصا دانشرا ياد بگيرد  هادانشعلوم و 
تعليم به  ديگويم برّ اعانهاين ت آن وق شوديمعلوم ديني كه دليل خاص داريم كه مستحب است اگر گفتيم شامل او 

 . شوديماين تعليم يك وظيفه استحبابي عمومي  ،او هم مستحب است به عنوان يك تكليف عمومي براي همه
 

 بر تكليف استحبابي حاكم اعانهدلالت قاعده 
به اين تكليف عمل كند و برايش راجح است كه به اين  توانديمحاكم هم به عنوان يكي از مكلفين ت كه آن وق

در اينجا جواب دهد. ولي اين قاعده باز استحباب دارد  توانديمتكليف عمل كند اين هم قاعده ديگري است كه 
وظيفه استحبابي و  ديآينمو علوم از اين بيرون  هادانشتكليفي براي حاكم يا دولت يا عموم جامعه نسبت به همه 

ا البته براي م؛ و ديآينمرجحاني است يعني خوب است كه اين كار انجام شود بيش از خوبي و رجحان از اين بيرون 
اين مهم است كه تكاليف الزامي چقدر است. البته غير الزامي هم خوب است ولي مهم الزامي است. اين هم دليل دوم 

 است كه حد دلالتش همين است كه اينجا مشخص شد.    
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 »اعانه«با  »لرشاد جاها«تفاوت دلالت قاعده 
بر خلاف آن ارشاد جاهل كه مخاطب ارشاد  اعانه علي البراين نكته را هم در اين بحث تكميل كنيم اين قاعده 

تعليم است ولي حتي اگر  اعانهيكي از مصاديق ت مخاطبش همه هستند و آن وق بر برّ  اعانهجاهل عالم بود ولي در 
است بنابراينكه بگوييم مقدمات مع  اعانهكسي علم را ندارد برود ياد بگيرد براي اينكه بعد تعليم دهد اين هم مشمول 

 .به شمار بيايد اعانههم جزء الواسطه 

 به عالم اعانهعدم اختصاص قاعده 
گفتيم و شش نكته نوشتيم و اين نكته هفتم است كه اين قاعده اختصاص به  اعانهبحثي كه در تفصيلات بحث 

منتهي غير  رديگيمعالم ندارد اين قاعده بر خلاف قاعده ارشاد جاهل اختصاص به عالم ندارد بلكه غير عالم را هم 
اي و مقدمه اي براي كني زمينهبرو علم پيدا كن چون اگر علم پيدا  ديگويمبه اين معناست كه  رديگيمعالم را كه 

 ديگويمنسبت به آن هم  رديگيممقدمات واسطه و بدون واسطه را  اعانهاين است كه براي او علم دهي و چون 
نه اگر عالم بود اين تكليف را  ديگويمد دهد ولي در ارشاد جاهل مستحب است يعني برود ياد بگيرد كه به او يا

به عبارت ديگر علم در دليل ارشاد جاهل شرط وجوب است ولي  ديآينمدارد از خود اين دليل عالم شدن بيرون 
ن دنيايي از معنا پشت سر آن است. در آنجا اگر عالم شد آ ميگويماي كه در اينجا شرط واجب است. اين جمله

براي اوست  اعانهعالم هم بشو براي اينكه عالم شدن تو خودش  ديگويمبِرّ  اعانهاين وظيفه را دارد ولي براي ت وق
بنا بر نظريه درست اين است كه حاكم عالم باشد. در ارشاد جاهل  هانيابراي او است. در موضوع و  اعانهيا مقدمه 

عالمي را به كار بگيرد كه يادش  توانديملي اينجا اگر عالم هم نباشد اگر او خودش عالم نباشد اين تكليف را ندارد و
 دهد. 

بنابراين اين قاعده بر خلاف ارشاد به جاهل از دو جهت اختصاص به عالم ندارد. يكي از جهت اينكه خود 
بر برِّ كه تعليم او  اعانهاست. از جهت ديگر اين است كه در  اعانهيادگيري علم كه براي اينكه به او دهد اين هم جزء 

شخص عالمي را به كار بگيرد كه به او ياد  توانديمباشد كه لازم نيست خودش تصدي كند و مباشرت داشته باشد 
بر بر و ياد دادن اين علم به بچه يك بر  اعانهاست نه تعليم،  اعانهاست چون عنوان قاعده  اعانهدهد اين هم خودش 

كه به  رميگيميك وقتي است كه عالمي را به كار  دهميماو دو جور است يك وقتي من خودم به او ياد  اعانهاست 
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است گاهي بالتسبيب  ةگاهي بالمباشر اعانهشرط نيست  اعانهبر بر است مباشرت كه در  اعانهاو ياد دهد. اين هم 
ز باب اينكه كسب علم هم خودش براي آن جهت به عالم ندارد ا صو لذا اختصا رديگيماست و لذا آن را هم در بر 

عالم را به كار بگيرد كه اين  توانديمديگري را به كار بگيرد يعني حاكم جاهل  توانديماست و از جهت اينكه  اعانه
بر بر است. اين تفاوت اين دليل است و لذا آن دليل قبلي وظيفه عالم است ولي  اعانهياد دهد اين هم  هابچهرا به 

 ن وظيفه مكلف است چه عالم باشد چه نباشد. اي
كه حاكم يا دستگاه حكومتي  شوديمدر بحث حاكم اينطور  اشجهينتاين تفاوت اين دليل با آن دليل است و لذا 
هاي مردم بچيند كه اين علوم بچه وسائل و تمهيداتي را براي توانديمكه خودش هم اين علم و دانش را ندارد ولي 

است اين  هادانشو وساطت در تعليم است تمهيد مقدمات براي فراگيري  شوديم بر برّ اعانه اعانهد اين را ياد بگير
 . شوديممشمول اين مسأله ؛ و شوديمبر بر  اعانههم مصداقي براي 

 »ن علم كان له ... م«دليل سوم: روايت 
بحث ادله  بحث كرديم توجه داريد كه ما ازاي است كه سابق اينجا آورد كه از ادله شوديمباز دليل سومي كه 

چون سابق بحث كرديم. پس تا اينجا الزامي در ارشاد جاهل در يك  ميكنيمكبروي اين ادله خيلي سريع عبور 
همانطور كه  شوديممحدوده خيلي كم و اندك به دست آمد اما استحبابي دائره وسيعي دارد و شامل حاكم و دولت 

 . شوديمينها شامل آحاد مكلفين و ا

منَْ علََّمَ بَابَ هُدىً كَانَ لَهُ أَجْرُ منَْ « ديگويماي به آن شديم آن رواياتي است كه دليل سوم اينكه قبلاً هم اشاره
رواياتي است كه اين روايات را ما مفصل بحث  هانيا .1»... بِهِ عمَِلَ كَانَ لَهُ وِزْرُ منَْ ضَلَالٍ بَابَ علََّمَ عمَِلَ بِهِ ... وَ مَنْ

بحث  من علم كان له ...كرديم و در رسائل همان كتاب امر به معروف و نهي از منكر است عنوان باب اين است كه 
كبروي آن روايت را هم قبلاً ديديم. آن روايت هم ما گفتيم كه مفيد يك استحباب است آنجا هم مثل همين تعاونوا 

ولي من علم باب ضلال كان له مثل  رسانديممن علم باب هدي كان له مثل اجر من عمل به استحباب را است گفتيم 
 . رسانديممن عمل به آن حرمت را 

                                                            
 .1ص  ،2ج بيروت)، -بحار الأنوار (ط  - 1
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 »يده«مفهوم 
اين هم بحث كرديم و آنچه كه به اينجا مربوط است اين است كه تعليم ابواب هدايت بر اساس اين روايات يك 

فتيم كه هدي به عنوان اولي باشد يا به عنوان ثانوي باشد يعني چيزي كه در او هدايت استحباب دارد آن هدي هم گ
شخص است اين هم يك دليل است كه لازم نيست جزئيات بيشتري عرض كنيم از اين هم يك استحباب بيرون 

اينكه هدايي  شود. نكات مربوط به دليل سوم يكي حكم استحبابي است دوم توانديمو شامل غير مكلف هم  ديآيم
بايد با سعادت اخروي شخص مرتبط باشد. اين هدي اعم از تكاليف الزامي و غير الزامي است  مييگويمكه ما اينجا 

 . شوديمبه عنوان اولي و به عنوان اولي يا ثانوي و شامل موضوعات مربوط به تكاليف هم 

 اطلاق روايت بر صبي
ممكن است كسي ابتدا بگويد كه باب هدي  شوديمامل صبي هم اين هم از اين جهت، از جهت ديگر هم اين ش

و اين مال شرائط تكليف است و چون ما گفتيم كه در صبي مميز  كان له اجر من عمل بهمستقيم مال جايي است كه 
شود  توانديمبگيرد و از اين جهت است كه شامل صبي مميز  توانديماجر داشته باشد و لذا آن را هم  توانديمهم 

 ولي اين دليل هم در حد همان استحباب است.   

 
 
 


